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 های نیماها و نوشته از نامه 

 

 ( ۱۳۰۲  ، ای به یک دوست نامه ز  )ا 

 هایزن   و  بزنم تا زن و مرد مرا نشناسند  خواهممی اه  یس کنیع یک  هان روز یا  .گذرد می از من نپرس به من چه  ]...[  
خواهم  نمی که  ی و عارض  ی علل ذات ی لیخ  یبرا .کنندنمی که احساس  ،شده هستند  ی نقاشی ه مجسم یکنجا مثل یا

  بدترند. هاهم از زن  هامرد  شود.نمی مشاهده  هادر آن  ی حرکت احساس .قلب پر از عشق ندارند  ،شرح بدهم

وهمی  اولی  است؟  کدام  درد  چیست؟  عشق  چیست؟  را  عزّت  شخص  باشد  شده  ناشی  طبیعت  از  اگر  که  ست 
سازد، تو با  کس با تو نمی دهد. برو. اگر هیچ نمی ها گوش  هایی است که کسی به آن فریبد، و دوتای دیگر حرف می 

 خودت بساز.

خود    ی در انزوا و گمنام   ،ت  یجمع  یاگر برا  .نمیبمی فقط خودم را    چرخد،می به دور خود    تنها ست که  یی قلب من گو 
 ست که با خودم دارم. ی عهد  یقت آن هم برایدر حق ،کشممی زحمت 

 

 ( ۱۳۰۳    ، تهران   ، در ه ما نامه ب ) 

 مادر مهجورم به 

  یک  توانستم،می نکه  ین مدت با وجود ایدر ا  دوباره روزگار مرا آواره کرده است.  ی عنی  م.اسه هفته است به شهر آمده
 .باشم در شهر خرسند   ی از زندگان ،اظهار محبت کرده ی لیکه خ  ی ن منتظر هستیقی م.ااغذ هم ننوشته ک

  ، پرست مادر دختر   یک اساس  ی ب  ی م را گول بزنم که به احوال پرس بقل  ، توانم خود را به دروغ اجبار کردهنمی من    ی ول 
   اظهار شعف کنم. من هم قلم به دست گرفته 

داند  می شت خود را  یوضع معنه  که    ی لیفام ،  کنندمی   یرویطان پیطان سوار شده و از شیخر ش  ی که افرادش رو  ی لیفام 
است که به    من   لفامی  ؛ آن رد یگمی نه دستبرد حوادث را در نظر    اولاد، که نه عاقبت    ی لفامی  رد. یاد بگیخواهد  می و نه  

 . رودمی رو به اضمحلال   ی کار ندانی ه واسط
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پدر    ده.یچشم از محبت و حرف حق پوش   ،ندهی همسر آی  ه ال خان یدختر به خ   .م ضعف خود و تسلط دختریتسل  مادر،
ح دادن  یکه خود را به ترج   ی لفامی  آواره.  هاپسر از اختلاف و لجاجت آن   .زن   یی رأخود مغلوب    یی اعتنای ب  یاز رو

گوشه  ی  یه لو در قرو تلأ  ی ت قشنگنهایبه    که  ،ش راا ه اجبار کند و خانه یشت کوهپایشت گران و دشوار شهر بر مع یمع
؛ کار  مسکن بگردد  یبرا  ی سوراخ   ی پ  ، خفه  هایبخواهد برود در شهر  ،گفته   ک تر  واقع شده است،  یی مصفای  ه افتاد

و هر دو پشت  دهند.می شهادت صدق حرف مرا   ،ی فقر و سرشکستگ داند.می  ،ی بدبخت به کجا کشد؟ ی لفامینیچن
 .ل هستندفامینیا ی ورود و سرکوب در خانه منتظر

مرا چنان از محبت اشخاص کناره داده است که صاحب قلب    ،نسبت به مردم  یاعتمادی و ب  ی نیفهمم بدب می   ی به خوب
  م:اشده ی بیعج

  هاادگار یشه دوست  یهم  اد آورده،یرا به    هاآن ی  ه ال محبت گذشتیخ   ،ن که خود اشخاص را دوست بدارمیا  یبه جا
   د شدند؟ی چطور ناپد  ت،محبّ ل باوفا و بافامی یک م من؟ی کجا هستند دوستان قد هستم.

از منظره و سرگذشت چقدر مهم خواهد    ی دانستنمی تو    م،ی ز قدی مادر عز  یا  !ی شاعر وحش   یکقلب    ی براافسوس  
  هایده نشود و به انگشت یاش سائش خار به کفش بچه ین  یکبود    ی راض   ،ی داشتم که از شدت دوست  یمادر  بود.

  ی قلب ،مگویمی در آن خانه که  ، نجاآ .کرد می روزگار به من کمک  بای ه داشتم که در مبارز  ی خواهر .خودش فرو برود
   داشت.می را دوست داشتم که مرا دوست 

روز  ی ستم که دین  ی گر آن کس ی د  م.اعوض شده   ،هامثل تمام آن   خود من هم،   ی حت  چه شدند؟  یی به من بگو  ی توانمی تو  
   .کرد می خود را فدا  ی لفامی محبت  ی برا ،دی دی دمی او را 

   !ی اما چه رزق  ، خورممی دار رزق روزه  یرنده مثل پ کارم.مدد .گرمکار ؟ی پرسم کجا هستمی از قلبم 

  ی ن هوایا  ،شهر  اهین محبس سیست که در ای شربتی  ه زهر در کام من بهتر از قطر  د.یست از من پرس یبامی ن را  یا
 .به من بدهند منفور، 

 

 ( 1303)از نامه به یک دوست،  
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خواهد  می که با کتاب  یی نمابه خود  خندممی  ...که متفکر باشدلازم است  ش از عالم بودن،یپ لسوف یف]...[ 
دا یتواند پمی کاوش در خودش  با  که   را یزیفراموش کرده و چ  ی که فکر خود را به تمام   ی به متفکر لسوف شود. یف

 .کندمی جستجو  هادر اوراق کتاب   کند،

 

 ( ۱۳۰۳)از نامه به میرزاده عشقی،  

فاقاً در حین عبور به  رسانم. هر وقت اتقسمت دیگر »افسانه« هستم. عنقریب می نویس کردن یک  من مشغول پاک 
چه چیز  ،پسندندهای مرا نمی دانم با وجود اینکه طرز شعر نمی   .کنندخورم، خودشان را به من نزدیک می ها برمی آن 
دانند برای  است که نمی  کند؟ تماشای اوضاع و احوال مختلفه برای مردم در حکم عادتی ها را دور من جمع می آن 

 .شوندها منزجر می کنند؟ اگر چه در موقع تماشا از دیدن یا شنیدن بعضی چیزچه چه آن را متابعت می 

سازند به آن بالبدیهه به همان وزن یک شعر بدون معنا از خودشان می  .خوانندیک شعر از »افسانه« را می 
 خندند. مخصوصاً »رشید«.و می انند خوگرفته می از سر   ، سه بار  ،افزایند، دوبار می 

است. بالعکس همین وسیله  یک نوع هنر ها را فراهم کنم. این همی آن ی تفریح و خندهام وسیله من اقلًا توانسته   
چیق هستند و   هم :های بلند را دارندحکم چپق  ،اند ه های من دو کارشعر  خواهد کرد.  ها را هدایت چند سال بعد آن 
 !رفتن عصاهم در وقت راه 

گویم... شعر می   ،ی خوداطمینان به عقیده ها با کمالدر ایرادات آن شوم. بجای فکر طولانی م نمی متألّ من هیچ 
ی ممانعت از سوق طبیعی مثل ممانعت از جریان یک رودخانه  .دانمیت این اشخاص بخوبی می نسبت به ضدّ 

  است  یابد حال من بهتر جریان می  ، تر از اولبا قوت  ی ثانی، خیلی شدیدتر وسریع است. اگر مسدود شد در دفعه 
 یا »عنصری«؟

ام، وصف کرده افسانه« من چطور بهار را » ببین از زبان  ،همانطور که در خیابان صحبت کردم .آن قسمت را بخوان  
 . عنصری چطور

خواهی دانست کدام جهات را در طبیعت باید اتخاذ کرد. چه تفاوتی در بین صنعت و حیله یا خودنمایی وجود   
در نظر گرفتن مختصات آن جهات. پس    .شوددارد. اتخاذ جهات مادی یک منظره، که از لوازم اساسی محسوب می 

عدادش به او اجازه  بقدری که است ،ها، وسائلی هستند که شاعر توسط آن از آن استعانت از چند کلمه مربوط و ساده 
در   .کندولی مطبعه به من اذیت می  .ی مناینجاست اولین نظریه  .فهمیده باشد و به دیگران بفهماند  دتوانبدهد، می 
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، مخالفین رانظاشود که در ط بسیار باعث می اغلا .امقست اول »افسانه« که انتشار پیدا کرد خیلی غلط گرفته 
 .تر جلوه بدهدهای مضحک مرا مضحک شعر 

ها وقعی بگذاریم، و وقت را به مباحثه و مجادله از دست  ما باید بدون اینکه به حرف آن  .بالاخره خواهم دانست 
 .بدهیم، مشغول کار خودمان باشیم

ت دریاست. اگر یک روز ساکت ماند.  آید. ملّ دانیم فردا از این امواج چه اشکالی بیرون می کدام نمی من و تو هیچ 
 .خواهد شد بالاخره یک روز منقلب 

دانیم نه نشانشان را،  خبریم. نه اسمشان را می ها بی اطفالی از این گروه به وجود خواهند آمد که ما از همه چیز آن 
 .ا خواهیم دیدهای این لشکر توانا ردر هر صورت پیشروی .وقت شاید نه من وجود داشته باشم و نه توولی آن 

 .بعد از این لازم است طرز صنعت خود را در تحت قوانین قطعی و معین درآورم

دهد انجام بدهیم. بالأخره حق با کسی است که  دستوری را که طبیعت به ما می  .ت کار کنیماز روی صحّ  !رفیق
 .و غیر قابل تغییر بوده است  ، صحیح، طبیعی 

 .ی روزنامه بیایمامشب شاید به اداره 

 

 ( ۱۳۰۷دی    ۲۰)از نامه به سعید نفیسی،  

   دوست من!

   م که از کجا شروع کنم. ادر مانده   هد.کامی من    حالت ازن  یا  م.نویس می ست که به تو    ی اتفاقاًدر موقع کسالت و ناتوان

ن  ی که چند  ی ا از آداب و اخلاق مردم یاند  خ مستور شده ی ر برف و  ی که در ز  هان جنگل یبت ساکت و سوگوار ایا از هی آ
   کنند؟می خود آشنا  انگیزت و اوضاع مسرّ  ب یماه است که فکر مرا به عجا

جنگل    ی که از دور در حوال  یی هابا لکه   پرواز در آمدهه  ب  هامرداب  ی حوال  دسته کلاغ سرگردان در  یک  ی گاهگاه
 تریی تماشا  ی ول   م!اکنم در کردار و گفتار خود اشتباه کرده می حس    نیزمن    سازند.می خود را مشتبه    ،ندزنمی   ی اهیس

دسته از مردم بوده است که به  ن یآداب و اخلاق ا  اغلب،   نجا اقامت دارم، ین مدت که من در ایز در تمام ایاز همه چ 
در معرفت الروح مخلوق بحث    ی طور کله  که ب  ی از کتاب  ترکننده و مشغول   ترقیبه مراتب دق  .اندمن فکر و موضوع داده 
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که هرگز تمام    ی ائی ات اشیجزئ  ر احوال بلکه در همه حال،یدر سا  ند.یبنمی ست که  ی کس   یرا کتاب برای ز  کند.می 
  انتهاست که اعضا و حرکات و سکنات مردم و ی ن کتاب بیابد عبارت از مفهومات ایمی ن ی تدوج یشود و به تدرنمی 

   صفحات نامرتب آن است است. ،هاآن  ی  الروح هر اثر معرفة

اوقات   نداریتوانمی بسا  و حوصله  و در سای م  مواقع حوصله  یم  ول یکنمی ر  کل  م.یتواننمی   ی م  عدم سرعت    ی علت 
ز  یروح ن  توان عدم اقتدارمی آن را    ن عدم موازنه است.یاز هم  ،کنممی ر  یل عمل« تعبیبه »تعطرا    شرفت ما که من آن یپ

ات و اعمال ما دخالت  یّ نر  ز دیم و تصادف نایافته یمحدود القوه خلقت نریرا که ما غی ز   ما است.  ی عی ن طبیا  ی ول   د.ینام 
 ! دور از ما م،ایکه خواسته   ی بالعکس وقت بوده است؟م و در دسترس ما  ایرا نخواسته   یزیدر اوقات که چ قچ  دارد. 

اج و شوق  یاحت  ،ی از خودپسند  .خود در ما تصرف دارندی  ه ز به نوب یاء نیاش  ،میکنمی اء تصرف  یهمانطور که ما در اش
م  ینیبمی قاً  یتحق  ی م کودکانه است ول کح   یک ن  یا  م.یاراده کن]که این ماییم که[  م  یدهمی به خودمان حکم    ت، یبه موفق

 . میالابد تمام صفات خود بوده باشی م حافظ الیانتونمی 

محله دارند.  »اوجابن«  کار  نویسنده  و  به شاعر  نه  و  نویسنده  نه  و  شاعرند  نه  آن  اهالی  است.  خاموشی  و  آرام  ی 
ترین کوچه های آن منزل دار و بالمرّه از همه چیز دست  اینجاست مناسب حال یک شاعر منزوی. من در خلوت 

ترم گاهی با نهایت دقت و تجسس به  ها ناشناس روم و در بین مردمی که در انظار آن ده گاهی به اطراف شهر می کشی
 گذرانم.تماشای روح آن ها می 

دوشند می گاو  منزل دارند. ی ن وحش یچوب هایه بم که در کلیدا کنین گروه پیاحساسات را در ا ترینکاپ و ترینصاف
 هایدر دخمه   ،کی تار  هایکنند و در شب می   ی د ماهیا ص ی در   هایر ابر ی زراعت مشغولند و در ز و در اطراف جنگل به  

  دارند.می چراغ مشتعل  یجاه آتش را ب  هایسوز م ین ، ب جنگلیمه

و پول « شوکت ی عنصر» پاره    ب ی نفر غر  یک وان  ی د  دوست است.پرست  برا ی »خاقان  کند.می را    ی نکه عنصریا  ی« 
مرد    یک ه  کسازد  می فلک را پست    ی ر نه کرس یظه  ی ابی فار   د.شومی ق  یتشو  از طلا ساخته است،ش را  اآلات سفره 

با کمال تأثر   ،ش را برده است امحبوبه ی ه گوسال نکه گرگ،یا یبرا ی شاعر دهات  یک  ی ول  ش را پر کند.اسهیک  ی رأخود
 .دهدمی ت یتسل ش راامحبوبه

  ی اهویکه ه  ی وقت گذرانم.می خلوت عمر خود را ی ه ن کوچ یق در این طریبه اکنم و می دا یرا پ هال شعر ین قبیمن از ا
 .نمیبمی ران را به خواب یا یه یکنم آتمی ال یآورم خ می اد یگذشته را به  
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زی نزد   ی زندگان در  و  ساحل  به  ای ک  ابر یر  دائمیت  هاین  و  قدر  ی ره  چه  غمگ  یاگر  را  در    ی ول   کند،می ن  یشخص 
  ر یا و صغی پرو بال پرندگان در   یکه صدا  ی وقت  م.یکنمی دا  یخودمان را پ  هایی خودمان است که خوشحال  هایی نیغمگ

بر  هایی آفتاب که از شکافتگ  هایتکه   مجهول مزارع اطراف، ی  هکه زمزم   ی وقت  د.رس می به گوش    هاآن  پشت   ابر 
نعره    یی هاگاو  افتد.می   ی دهات  هایخانه  ایهتخت  هایبام ولوله    یی هازن   ند،زنمی که  من  کنندمی که  به  کدام  هر  ؛ 
   دارند!  ی ازات مبهمیامت

  گذرانم.می کهن    ی ن بلوط وحش یر ای دن در زیبا دراز کش   ی ح خود را گاهی تفر  هایروز   ، دشومی ن که هوا صاف  یهم
 م، اده ی که د  ی اشخاص   آورم:می خود را به نظر    انگیزحسرت ی  ه گذشت  یتوسکا« و »آزاد« دورنما»  هایدر خلال شاخه 

را هر  ی ز  .اندادگار گذاشته یا عمداً اثرات خود را در قلب من به  یکه گو  ی مواقع دردناک  م،اکه دوست داشته   یی هازیچ 
  بشود.تواند شروع  می ست که  ایه وجود ما نقط  دهد.می ما را نشان    انتهایی د فنا و حسرت بشومی ده  یکه کش   ی خط

   م.ی زندا یاگر آن را به کار ب

  ی از رو  ش آمد،یپ   .روممی   هاریگین و ماهیل زارع ی اشخاص از قب  ترینن و ناتوان یرتریفق  ی نینش به شب   ی گاه  هاشب 
 انگیزیفرح ی  یهانتظار آته  م و بان عبور کرده ینکه از حوادث سهمگیمثل ا  من عطا کرده است.ه  آنهارا ب  مساعدت،

  ی پس از آن برا  هستم.  ی ز دهاتیفهمند من نمی که    ی مخصوصا وقت  مرا دوست دارند،  .نمینش می   هاآن   یپهلو  هستم،
 . خوانندمی  را ان شی دهات هایو آواز  هاف ی»نجما« و »طالبا« و تصنی هعاشقان  هایقصه  ند، زنمی  ی من ن

را  ی ز   شوم. نمی ست که من هرگز از آن خسته  هایی زیو از آن چ   ترینمفرح   ات من،ین تمام مشغول یدر ب  ات،ین مشغول یا
 یصحبت ما به مباحثه و رقابت وحسد منته  یمجار  ی م ول زنیمی اد حرف  ی ز  آورد.می اد من  یت مرا به یعادات طفول 

ی  هسندیخواهم الزام کنم که مرا شاعر و نومی   هانه به آن   و   کنندمی عشان فکر  محصول مزار  ی جز برا  هانه آن   شود.نمی 
به توسط فکر   ی زیافتن چ یسعادت در    . معاشرت سالم  یک  ای عنم ن است  یا  دانند.ب  ی بزرگ خود را    ،تألمات  و   که 

به آن   نزد یخواهمی بالعموم  ب   ی همان زندگان  م.ی بدار   یک م  و  بی ری ساده  ما همیا  داشته باشد، می شه  ین    تواند وجود 
موهوم    هایزیو بودن خود را فرع بر تفاخر به چ   م.ایم که بوده یهمانطور باش  م.ینکه به اصل خود عودت کنیمشروط بر ا

به وجود ب  ی از وضع زندگان  م.یگر ندانی اساس دی و ب ن  یا  ف ما.پر از تکلّ   ی نه از افکار ما زندگان  د،یایما افکار ما 
 .دیم رس یب بهم خواهیمن و مردم عنقر من است. ی مات اجتماعیتعلی ه اشار ترینیی ابتدا

 

 ( ۱۳۰۸فروردین    ۲۴،  بار فروش ه یک دوست،  ب از نامه  ) 
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از عمر    ی قسمت  ،م یو محسنات و واجبات قبول کنجز  ارافته و آن ی ز را از راه فکر خود در یم چه چ ین بشویتا متوجه ا
ما گذشته است. موازنه یدر حق  کوتاه  ب  یی قت  و ای  هن معلومات روزمریرا در  که رفتار    ،ی قین سرنوشت حقیخود 

  .میفروشمی ده یفای ب هایم چه مقدار از عمر خود را به دقت ینینکه ببیا یم براایعمل آورده ه  ب  باشد،عت یطبی هلازم 

و    ی کنند و او با وجود تنبلمی   ی چنانکه مستثن  .ی کن  ی گران مستثنی را از جنس د  ماید نی تو با  دوست من!  خدا حافظ تو.
که[  ن یا]به  د بدارد  ینکه خود را بتواند مفیبدون ا  ی ول   ،کندنمی و اخلاق مخصوص خود محبت را فراموش    یدیقی ب

ن دارم  یقی  تو  و  پر کند.  ی ق و فروتنا کاغذش را از القاب و دروغ و تملّ یسد  یبنو  یکلمه تبرک  یکخلاف اعتقاد خود  بر
ه است خود را اغفال نکرده و  عت به من دادیرا در آنچه طبی دانست ز  ی ق خواهی و صد  ک اپن بابت مرا از کسان  یاز ا
   دوباره خدا حافظ تو. کنم.نمی  سازیا ظاهر ی ی ساختگ ی یذره 

 ماین

 

 ( ۱۳۰۸آبان    ۱۱الله صفا، رشت،  ذبیح   به   نامه   )از 

من مخصوصاً مجامع  متعدد دارد. هایمطابع و قرائتخانه  مجامع و ما. بزرگتر از شهر ی لیست خ ی شهر ]رشت[ نیا
   دن کردم.ی د یی روآن را با کمال شعف و خوش 

به تصاو  « ران یکانون ا»در   ب  ی ر بعضی چشم من  افتاد که    ی مرتب ی  ه کتابخان  «»فرهنگ  خته بودند.ی وار آوی ده  بزرگان 
  المعارف لاروس به من نشان داد. دوره دائرة   یکر کتابخانه  ی منجله مد.  «انجمن اخوت »ی  ه داشت بهتر از کتابخان 

  ی کسمائ  برادر    ،ی ن کسمائیا  دم.ی د  «ی ئکسما»کار    «ی دائ»لان  ید معروف گتنه از متجدّ م ینی  ه مجسم  یکعلاوه  ه ب
   که من به او اعتقاد دارم.  لان است یشاعر معروف گ

 است.  ی مت دارد و مستحق قدرشناسیاحساسات ق  ها و[]اهتمام  لین قبیالبته ا  م شده بود.ی ن مجمع تقدین آثار به ایا
به عقیتقوا و فض  ی که از رو  ی ن عمل انسانیکوچکتر  د و گذشت.ی توان دنمی  من قابل  ی  ه دیلت نفس صادر شود 

  هاست.نین تحس یبزرگتر

ت  من راجع به محبّ   م، زنمی لبخند    ی دانستند در اثر چه فکرنمی ستاده و  ین مجمع در اطراف من اینکه افراد این ایدر ح 
 سال است که با موانع مبارزه کرده عمر کرده است.   ۱۲ن مؤسسه  ینک ایا  کردم.می فکر    هامخصوص خود نسبت به آن 
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  وجسم    ی پول و از قوا  انند.رس می قدر امکان به مصرف  ه هر چه دارند ب  کنند.می آن مستعدند و منظم کار    هایجوان 
  ...روح

ع مخصوص  یتوانم راجع به روح جنس زن و طبامی   حسن تصادف باز  دارالمعلمات است.ی  هری نجا مدیاخانم من در  
   او فکر کنم. 

دند و  ی نفر را علاقمند د ک ین که  یهم  دارند سربلند باشند.  میل  ی ست معهذا اهالی شهر تجارت  یکاگرچه رشت هم  
تار  در  که  آن ی دانستند  آثار  و  نسب   ،کندمی   یکنجکاو  هاخ  نشان    هاینامهتمام  شخص  آن  به  را   دهند.می خود 

ه  قبل از ب   داده است.  هاشرفت را وجدان به فکر آن ی پ  ظّ ح   تجربه کردم.  بی خوه  ن را ب یچند نفر ای  ه باردر  مخصوصاً 
  .اندافته ی در آن بوده است،  ی قیحق دّ م  فکر را که حوادث البته م  ی ه جینت کار انداختن فکر، 

افکار و    ی به افکار و احساسات شهر  یک نزد   ، مشومی مرئوف و متأثر    هائت آن یز که من از هین  هاآن   هایی دهات  ی حت
طرف  آن   من،   ی بعد از زندگ  بخورم.  ،اورم یبه دست ب  ، مبارزه کنم  ، د کار کنمید باگویمی   ی دهات  یک   دارند.  ی احساسات 

علم و هنر را به غارت    او باشند، هایی شهر  که ،ن اویمتمدن کند.می کار  لاً قفکر ا اگر عقل رسا ندارد، .ست ین ی خبر
د مثل  رونمی ش  یسرعت په  ب   ی طوره  ب   م.یکنمی را غارت    های معروفمان مکار  هایطور که ما در گردنههمان   .برندمی 

 . اندرا تعاقب کرده  هانکه آن یا

و سکونت در مقابل مصائب است    ی همان سست  داده است،   ی و مازندران  ی لانیکه به مشارکت به گ  ی صفات  عت، یطب
وگ  »  :به اصطلاح خودمان   کنند. می   ی له در گودال آب زندگین هر دو قبیچون که ا  کند.می   ی که مرا عصبان  یحده ب

خود را تمام کنند    ی جسمان  ینشو و نمای  ه تا بزرگ شوند و دور  ، ی هر قدر از بچگ  هستند.  ی بلبل آب   های قشلاق  چال«.
   شوند.نمی  ی ابداً عوض  ، ر شکل بدهندییتغو 

ما  ی وقت تماشایکه  به  عموم یجمع  ی ل  متوجه ین  ی ت  خودم  روح  به  عادات    م.شومی   ستم  اقسام  و  انواع  خودم  به 
 .. دهم.می 

به من   من در آن شهر، ی ه سال  یک  ی زندگان  و اصلاً   «اطراف »بارفروش  م.شومی دلتنگ   افتم،می اد وطنم یهر وقت به 
هزار   .انگیزن جهت حسرت یو به ا  ند.شومی   تردلکش   رودمی ش  یداده است که هر چه زمان پ  ی ار دلکش یخاطرات بس 

   د؟شو می افت ی یا وجود ی ر آعاز شا ترا مبتلاتر و آشفته یدر دن م.گویمی مرتبه به خلقت خودم بد 
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لم  قب رات سال  یتحر  ی گاه  گذرانم.می   ی م شرق ی قدی  ه از فلاسف  ی خود به تتبع در آراء بعض  هایی ن سرگرم یدر ب  ی گاه
نوع    یکروح من    ن است که زمان و مجاهدتیمثل ا  .کنممی نگاه    ی اعتنائی است با کمال ب  «را که راجع به »بارفروش 

   بوده است.  یباز

اد  یرا به    یمحضر مرد   ی در حال انزوا و خستگ  نم.یبمی ات دلکش همه را از دور  یات غلط و آن وضعیآن وضع...  
داشتند،می  کناره  او  از  مردم  چون  مخصوصاً  که  معاشرت    آورم  او  با  »یام.  کرد می من  مرد  در    است.  «ی تیرح ن 

که از    ی با کسان  ی کنمی خواند و معاشرت    ی او خواه  ی البته کاغذ مرا برا  گار فروش است.یس  داء« دکان دارد. ی»شه
 .نوشت   ی من خواه ی مربوط به من است برا ی دانمی که  یپس از آن از اخبار .اندنظر مردم فراموش شده 

 

 ( ۱۳۰۸دی    ۲۹ان،  ج ، لاهی ک دوست ی   به از نامه  ) 

رت من از ملاقات با  یبرح  یزیهر روز چ   داده است. های جیگفتار لاه  ی نیریرا به ش هاخداوند افراط کرده تمام برکت 
   م.اساخته  ی عی ن تئاتر طبیت از ایو پنج حکا ی تاکنون س د.یافزامی  هاآن 

  کردم.می فکر    هاش آن یدایپ  أ دبم و در خصوص    اندن کرده ییم تعی قد  یکه حکما  یی هاهوده سابقاً راجع به انواع عقل یب
ایا عقلینک  هی ن  که  حکما  یکک  یچ یست  آن  ی قد  یاز  به  لاه  یکهر    .اندنبرده   ی پم  عقل  رب   ی جینفر  النوع 

 . کنممی  ی زندگ هاالنوع من در مرکز رب  عت نمونه داده است.یست که طبی مخصوص 

تابستان سال    یبدهد بدبختانه برا  ین اتفاق رویاگر ا  در من اثر کند!  هاصفات از عقل آن   ی دوست من مبادا بعض
خواهم    ی نام   ی از وزرا  ی کیمجلس با    ی از وکلا  ی کی دانم  می ن  یقی  اوج خواهم گرفت. الاسد گرما  در آن قلب   ، ۳۰۹

  ن که به نام خدمت به ملت و یه از ایکنا  .دی آمی به دست من    ، آلود شده است آن خون ی  ه که دنبال  ی شد و افسار بلند
 .کنممی ات یامرار ح  هاآن  ی فشارم و از خون گلومی ن افسار یمردم را با ا ی گلو ی خواهی وطن و به نام آزاد

معارف پوچ  ی  ه ت و کلمیتربی  ه د معتقد بشوم که در سرتاسر مملکت کلمین قسمت بایدر ا  .ندارند  ی مرب  های جیلاه
  کنم. می شه مزاح یهم هامن با آن  د. شومی افت ین مردمان ساده یصفات خوب در ب ی در عوض بعض ست.ی معنی و ب

م  ینگاه کن ی اگر به نظر عموم  ی عنی ستند.یگران نی ابداً مربوط به د ی و نجابت فطر ی و اجتماع ی ث تعاون اخلاقیاز ح 
جان ین لاهیدر هم  د،شو می افت یعالم  یچون که خوب و بد در هر جا .می ص مربوط به افراد را کنار بگذار یو خصا

ضبط    ی ن ناقص است برایشب از آنجا که قوان یک  کرد.می   ی الحال زندگمردمان متوسط ی  ه از طبق   ی سال قبل دختر
 .اموال آن دختر او را قطعه قطعه کرده در چاه انداختند
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دتر از ی شد  هاآن   ی رات وجدانیکه تأث  هامخصوصاً در نظر زن   است.  انگیزدهشت   ی جان گاهیلاه  ی ت درونیوضع
  های وار ی د  های جانیهنوز لاه  .است لان  یگی  هدی ار اغتشاش دیو بس   ی خی شهر تار  یک ن  ید دانست ایبا  مردهاست،

  ی ن عادت فقط برایا  حمله ببرند.  هابه آن   قیالطرن که مبادا قطاعیسازند از ترس امی م و بلند  یهاشان را ضخخانه
  .دی جد هایمگر بنا  قلعه را دارد.  یک  ی تمام شهر شباهت به برج و بارو ست.یآجر ن ی ارزان

ن محله  یا  یهیوجه تسم  ی کمتر از اهال  .ماگرفته « منزل  یهکلا  ی خم»ی  ه محل   نجا دریچند روز بعد از ورود خود به ا
 :اندم نوشته ادر خانه  ی بالا  کم معاشرت هستم.  ی لیخ   که در رشت،چنان   ،ی کلبه    .گران کوزه   یله مح  ی عنی   دانند.می را  
معهذا به    .مرای  کنمی دا  یطلب مرا پس په  من موجود هستم بفرماید:  می خدا    ی عنی «  بجدت  ی انا الموجود ما طلب»
من ام.  نرفته   که به خطای در صورت  د.ی آنمی   م مخصوصاً نوشته شده است، ادر خانه   ی من که بالا  ی کس جستجوچیه

 جان. یهم در لاهآن   د خدا بشوم. یبا  ک وچ کشهر    یکدر    ، کنم  ی که به نسبت ترق   ی وقت  ،مابوده   ی غمبریکه در مرکز مثل پ
ن خانه بوده که  یدر ا  ی گری د یقبل از من خدا  ن داشته است.یل ف متموّ ی از معار   ی کی ن خانه تعلق به یاز قرار معلوم ا

 نم.کمی ح ی ه تفرین قضیاز ا ی لیخ  درش نوشته است. ی ن کلمات را بالایا

  ی بالا  م:دیدن او رفتم پرس ی که به د  ی از شخص  ند.نویس می را    للّه اگر بسمی د  هایخانه  ی در بعض  ی المعمول بالاحسب 
  ؟انددر شماچه نوشته 

  یبرا است. «می»بسم الله الرحمن الرح  جواب داد:   خواندم،می او  یمایراسخ او را از سی هدیکه عق  با کمال متانت،
 ن به خانه داخل نشوند. یاطین است که اجنه و شیا

 ! ن بدتر باشدیاطیاجنه و ش د از یکه شا  فکر کردم بعد  ؟ شویمی خودت چطور داخل  توپس م خواستم از او بپرس می 

ن کلمه تعلق  یوحشت مفهوم از ا  د.شومی ن صحبت  یاطیاز اجنه و ش  ی لیخ   ی جیدر محافل و مجالس لاه  هاشب  
شود مگر اغلب  نمی ض  یمر  پاک،   ی جیلاه  .آورندمی ن راه ترسو بار  یاطفال را از هم  با نفس ندارد.  ی متناسبت و ذات

  ی بهبود   یر اوقات برایسا  برند.می حساب    هااز آن   ها هستند که جن   ی او کسان  هاین وقع دکتریدر ا  .ی زدگجن   یکاز  
 :کمضح ی قدر هایت یاز حکا ی ک ی نک یاند. کنمی د و مناجات رونمی  ض از مناره مسجد بالایمر

از نظافتش  ه را که  ی دم چرا حمام همسایاز او پرس   کرد.  یی راهنما  ی فیکند مرا به حمام کثمی به ما خدمت    که   یخدمتکار
   .ینداد به من نشان   کنند،می ف یتعر

د و  یگربه را سوزان ی مو  ی قدر  هستم.   ی وقتی جن و بی  یه حالا من همسا  است.  ی وقتی ن حمام پر از جن و بیا  گفت:
بعد با کمال عجله    من هم با او اظهار امتنان کردم.  برسد.  ی بین صحبت به من آسی د که مبادا از ایمن مال  ی شانیبه پ
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رون یب  هان شکاف یاز ا  ی ئ رمرین موجودات غیمبادا ا  ،کوب کردممیخ  شدمی را که به طرف حمام باز    ی برخاستم در
   .ند و به من صدمه برسانندیایب

ار  یو بس  کمسلمان پا ن دارد یقی  ،دا کردهیده پیمان من عقی ن و ای به د ی لین کار باعث شده است که زن خدمتکار خ یا
  .دهدمی خدمت خود را انجام   ن جهت بهتریبه ا هستم.  ی سالم

  ی اگر چشمش به بعض کنم.می ق ی من هم تصد قرآن و دعاست؟  ی خوانمی را که تو  هان کتابیپس ا د:گویمی به من 
   دهم طلسمات.می جواب  ز هستند؟یگر چه چ ی د هانیاز من بپرسد ا و فتدی مات بیخطوط و ترس 

  ی سماوی  ه فعال  یمن هم قوا   شتر محبوب داماد واقع شود از من طلسم خواهد خواست.یدخترش بنکه  یا  ی ب برایعنقر
   هستم. ی من جادوگر بزرگ معروف خواهم شد. ،مه مخروج کردهیمنفعله از خ  یرا با قوا

  نما.یجان هم تأتر است هم سیلاه  د؟ شومی افت  ی   مثل من  یمنزوی  هسندیک نوی  ی جان برایجا بهتر از لاه  چیه  ای آ
   چه؟ یداند برانمی  ی خندد ول می المساعده با من -خندم او هم می هر قدر 

 

 )از نامه به دوستش سرتیپ پور، لاهیجان( 

من در آن   دهم...لاهیجان برای من مدرسه است،در این شهر کوچک، زندگی خود را مثل یک تبعید شده ادامه می 
خوانم. از مطالعه در احوال و افعال این اشخاص که  درس می  اند،درس برخلاف معاصرین خود که مستغنی ازین  

معرفت خود   اند،ی کوچکی از زمین برای خودشان شهر ساخته ها شبیه به زندگانی من است و در نقطه زندگانی آن 
هی هم به  شوم. گاای واقف می برم. زیرا به نکات تازه ت می لذّ  کنم و از تماشای افکار سابق خود، را تکمیل می 

 . دهند، گوش من از صدای آیندگان پر است ... همیشه به من مژده می گویمشعر می   مساعدت یا به استحداث طبع، 

 

 (  ۱۳۱۰آذر    ۱۰،  آستارا به خواهرانش،    نیما نامه  ز  ا ) 

ناپسند ل ا دیپسند  انسان از دو جهت مصادف با دل   د.ی م وجدی ن قدیست بی م برزخ یکنمی   ی ن دوره که ما در آن زندگیا
گر از  ی د  ،کندمی ت  یس وضعیاو تأس  ی که زندگان  ی کاملًا ماد  ی از جهت مواجه بودن با علل  ی کی  کند.می   ی زندگان

  ت، یاز وضع  ی عنی  ،ی از اول   .ندی آمی به وجود    یکه از آن علل ماد  ی ث عمل کردن با استعانت افکار و احساساتیح 
 . ندشومی  ترپسندت دل یوضع ،]و اعمال متعاقب آن[ افکار شوند و از می  دایپ که افکار بوده باشد ی دوم 
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اسارت    یز از پروگرام آن را برایت هر چ با دقّ   اطفال است.ی  یهات آتیح   ی برا  ی ک همچو نگرانیجاد  یا  یمدرسه هم برا
  ها درس ن  یا  اگر اصول   د.یمدرسه را ترک نکن  ،دیگفتمی وش  یطور که در  ن همان یبا وجود ا  .اندت ساختهیو محروم 

  ت یباهوش و کفا  د.شنویمی د که غلط است و الان هم  ایدهیاز زبان خود من شن  ها بار   ت ندارد.یاهم  غلط است،
   د.یابمی نجات  ،کنندمی ه  یاو ته ی ت برایم و تربیکه تعل یی هاطفل از خطر ، ی و عقل حسی 

شاگرد باهوش فکر را از    .هاآن ی  ه همر از  یهم غ  اوی  یههاست و آتشاگرد ی  ه ر از همیغ  شاگرد خوب،  یکشه  یهم
هم مربوط    ادی وش زهفکر تازه به    یکد  یتول   یبرا  ،ات او مناسب باشدیاگر وضع  و  رد.یگمی   رد،ید بگیکه با  یی جا

   مدرسه لازم است. ی ول  ست،ین

هوده خسته  یاحساسات بشد و مغز را با افکار و    د دلتنگینبا  لاق خودمان سهل است.ییدورماندن از مناظر قشنگ  
 .تواند شاعر باشدنمی همه جا انسان  کنند.می که شعرا چنان  کرد.

بوده است که هر    یی هیناح   یک   ی من اساساً مثل زندگان  ی زندگان  م.اسر برده ه  د من خودم چقدر با کوه و جنگل بینیبب
خوب    هایزیاستفاده از چ   یکه انسان را برا  ی تیاما چقدر هم لازم است ترب  دم کوه و جنگل بوده است.ی دمی چه  

  شده است، نمی ق  ین دقیش از ایکه ب  یی هازیدر چ   ]که[   ق داده باشدیبه او احساسات دق  ی عنی   کند.  ترآماده  عت، یطب
   ق شود. یدق

  د. شومی ر  ید از آن سی اد دی را که ز  یزیانسان است چ   ی  عیطب  ند.شومی آسان    یبعد  هایزیچ   ،هر مقدمهی  یه پس از ته
ن  یخته با ایآم  ی تلخ ی اندک  ت کند. یرضاوقت اظهار عدم  یک خوب هم ممکن است   هایزین جهت انسان از چ یبه ا
شیح  برا نخط  یک    ،نیریات  تشکیح   یو  انسان  ایب  دهد.می ل  یات  معنیان  با  نمی جاب  یا  ی ن  انسان  که  کند 

  که در معرض استفاده واقع   یی هازیاستفاده از چ   یخود را برا   ید قوا یبلکه با  خود را عادت بدهد،  یی هات ی محروم 
نسبت به    ی عنیمعرفت انسان ارتباط دارد؛  ، با  احساساتن نوع  یخصوص همه ب   ز،یالبته همه چ   ت کند.یترب  اندشده

   د.شو می اد ی او کم و ز ا کامل او احساساتیمعرفت ناقص 

ن  یاز ا  ی د لذت واقعیبامی طور که  معرفت آن   است و با وفور   اد معرفت یشه در نظر گرفت ازد ید همیرا که با  یزیچ 
   بردن. ی زندگ

د چقدر هم  ینیبب  ی ؛ ول اندآن را ستوده   ی ت و خستگی عصبان  ی از رو  ست و شعرا، ی نعمت فهمی هم راست است که کم 
به واسطه   هااز نعمت  ا  .جهالت خود از آن محروم شده است   یهست که انسان  ن کاغذ  یپس اول مطلب من در 

 . شما ی ل شماست و بعد سلامتیاستعلام از وضع تحص



13 
 

 

 ( ۱۳۱۰بهمن    ۱۱  ، آستارا ،  زاده نامه به حسام ز  ا ) 

توان نمی که    ی اصل مسلم  .ر بدهدییر بکند تا بتواند به اصلاح درآورد و تغیید اصلاح شود و تغیالبته انسان با]...[  
با    ست.یدر جزء هست که در کل ن  یزیشود گفت چ نمی   کل است. ی  ه جینت  ی ن است که هر جزئیرا انکار کرد اآن 

ب باشد  یو لسان الغ  ی نکه انسان صوف یمگر ا  با افکار جمع است،  کاکن اصل فکر انسان حاصل اختلاط و اصطحیا
   ذات او بوده باشد.حصل ی او مافکر برا ،ی عبارت آخره ب  و خدا به او فکر بدهد.

اسم    ی دارد و خود را مصلح اجتماع  ی سندگیو نو  ی ر که قصد شاعر مرد متفکّ   ،ن در نظر گرفته شود یاگر به جز ا  ی ول 
و    ی معن  ز درحد اعتبار است:یاو دو عمل متما  یبرا   را به عهده گرفته است.  ی نیسنگی  ه فی داند که وظ می   گذارد،می 
 . ی معن یادا

اول،  یبرا تشخ  مقصود  است  طریلازم  کدام  با  بدهد  کندی ص  فکر  با  قه  اصول؟  و  چه  نویس می آنچه    چه  تابع  د 
فا  ی تراوشات فکر  د؟شومی افت  ی   ی ا در آن اثر نقصی آ  ست؟ی اثر کند دارا  می   ی که او زندگ  ی را در عصر  یی ده یاو 

   ؟را خواهد داشت  یی چه منظره  هیدر آت ز است؟یده چه چ یآن فا خواهد بود؟ 

ا ی آ  ز است؟یاثرات صنعت تابع چه چ   سد؟یز بنویا چ ید  یشعر بگو  ی ل صنعتک قه وشیمقصود دوم با کدام طر  یبرا
 ؟ اندخواص محفوظ و مستقل  یاشکال دارا

به حسب عادت    ی د که خشونت را از کوچک شویمی   خشن روبرو  یکاغذ با مرد ی  ه ن صفحیناً دوباره به توسط ایقی 
معناً   ،زندنمی ل کاگرچه هنوز ف  ن، یبا وجود ا .ارث برده است  ه، ی کوهپا  ی و جنگجو  ی ف وحش یان طوا یدرم  ی و زندگ

  سندگان و شعرا و علماء و ین نویز را با نظر انتقام از ایباً همه چ یباهمه ناجور است و تقر ی ماب و به کلی فرنگ  ی لیخ 
  کند.می  ی استقبالن جانیمورخ 

رحم  ی ب  یموارد به قدر  ی لیدر خ   ، ات به من داده است یوضع  ی که بعض  ا بدین نوع افکار خوب  یم با ایتوانم بگومی 
  ی روح خشک ز کرده باشد.یکه حوادث آن را به زهر آلوده و ت  ی غیمثل ت ساختن خلقت بشرم. آورهستم که باعث شرم 

   سوزم. می آن ی ه خود من هم به واسطچه بسا که  رد.یگمی آتش  ایه م که به اندک اشارادا کرده یپ

در قلب سوزان    یی مثل فرض ستاره   در چشم من،   ک قطره اش   یک فرض    .ن اخلاق بترسمیحق دارم که از خودم با ا
   .روممی ش یپ یی یهنم که به طرف آتیبمی  ی ول  ،مرس می به آن   ی دانم کنمی   ،ن دارمی قیرا که به آن  یی هیآت ن است.یزم 
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ر و  یشر  هایی ن لزگیشتر مرا به ایست و بی اغلب اهال  ی ن جا لباس معمول یبه تن من است که در ا  ی راهن لزگیپ  یک
  ض افکار و خاطرات و یانواع و اقسام اوج و حض  دارد. می ه  یشب  هاآن   یایباً با همان مزای ن ماوراء قفقاز و تقریساکن

که خودم را با برادر از خودم کوچکتر و    ی جهات وقت  ی لین از خ یبا وجود ا  م.ادهیم را گذران ی م و ناملای حوادث ملا
انجام   ی پر از همهمه را برا  هایی و زندگان  های و تحمل سخت  ک ع هولنای کنم و قبول وقامی سه  یگر مقای مردمان د  ی بعض

به خود    ،انددهی ما به خواب ند  یدهیه خوابی به سا  هایم که جوان شومی مواجه    یی هازیرم و با چیگمی خدمت در نظر  
ثمر،    به حد  ی عنی  ، انتهام و کدام خدمت را به  اانجام خدمت قبول کرده  یرا برا  یی م و چه حادثه یمن ک  م:گویمی 

   د.شو می سنده یا نویبعد از آن شاعر . کندمی ستد و فکر یامی ن افکار یمرد در مقابل ا م؟ادهیرسان

  که منظور است،  ی طبقاتی یه کل  ی عنی  د و در انظار عموم، ید و منفعت رسانیکش د زحمت  ین است که بایحاصل امر ا
العمر در  تواند مادام می ک نفر  یکه    ی ن معنیبه ا  ندارد.  انتها است. خدمت و عمل    همه حرف   ،هازیر چ یسا  جلوه کرد. 
باشد.  هیقابل  کار  نیت  معلوم  مرگ  از  قبل  و کامل  قطع  به طور  قطعاً  یچکس  و  ای  ه اندازست  از  او  ن هم  یخدمت 

  .است  ترنامعلوم 

کنم و خود را به  می متصل کار    خود داشته و دارم،   هایشه به حرف ید همیدانمی که    ی و اعتماد  ی دواریمن با آن ام 
  چنانکه حال حاضر،  از حال حاضر است.  ترو مکمل   ترفاش سازنده   و  تره روشن یدانم که آت می   آورم.می اصلاح در  

نتوانم    ی اگر گاه  باز نقص دارد.  شرفت کند، یصورت انسان هر قدر پن یدر ا  آورد.می د در  یگذشته را در تحت نظر و تنق
ا به حال  بقایا  ، بدارم  ی خودمان خال  ی ن همشهرین معاصریقلبم را از تأسف    ی قلبخوش   ی آثار سادگ  یاین هم از 

 .ست یتأسف ن  یابداً جا  مطلب و عاقبت از چه قرار است،   داند می فهمد و  می که    ی کس   یکه برای در صورت  .ست ی دهات

آن   مت، ی ا ملایتر به خشونت ی قو هایات و فکر یوضع ک ثمر است و بدون ش  ی ده و بیپوس  .د قطع شودیشه بای ن ر یا
  فراهم آورد. دا کرده را  یات پید اسباب تکامل نسل جوان و تازه شوق ادب یبا  تاً ین جنبش عجالا  یبرا  را قطع خواهند کرد.

استقبال  کردن، فروخت. فکر مفیدی را، که مبنی بر اساسی است،   قاعده کار   ی به از رو  ده را، یفای ت بیشهرت و محبوب
 و استمداد کرد. 

   طرف توجه واقع شود؟  ی ثمر کنون ی ده و بیات پوس یل شعر و ادب ین قب یا یز به جایاست چه چ  لازم

   شعر ساخت.  یرا فدا  ی زندگ ینکه نه ا کرد،   ی د زندگیبا. استقامت ؛ جسارت و ی زندگ ی فهم برا-

با    ،از آن نباشد  ی ت و افکار ناش یشخص در تحت نفوذ وضع  تا  دارد.  ی جه گرفتن همراه مخصوص یعمل کردن و نت
   .ین برودبرل  ست سال در یس بخواند و بی اگرچه ده سال در پار ند.ک ک را درتواند آن نمی  ی لت شخصیفکر و فض
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ازده سال عمل  یران بعد از  یات ایبه تجدد ادب   مندنفر علاقه   یک ه  کطور  آن   سنده بودن در عصر حاضر،یشاعر و نو  یبرا
در دست داشت و    ی معانی  یه ته  یبرا  ،یو اقتصاد   ی لسوف بود و علوم اجتماعیف  یی ه د تا اندازیبا  ،دنویس می و مطالعه  

اسفار« و »شفا« و »منظومه  »از    یازینی د با کمال بیلسوف بودن هم بایف  یی تا اندازه   ی برا  .برد   ی آن پ  یبه علل ماد
پروگرام  ی  ه به دور  ،اندت یاهم  ی در محل خود دارا  یکاگر چه هر    امثال آن،   ن ما متداول است، یب  ی لیکه خ   ، «یسبزوار
د به  ی ن مدارس جدیت را مخصوص مسجد و ایو اخلاق و فصاحت اعصار بربر  ی عوالم ملکوت   گر نگاه کرد. ی ملل د

آن و استقصاء در    المللی بینملل مختلفه و ارتباط    ی و صنعت  ی ادب ی  ه اتب مختلفکم   ک پس از در  م دانست.ی طرز قد
و  اء  یاشی  ه فکر در فلسف  ین برایاصول مع  قه و یص طریو تشخ  ی و عموم   ی ات خصوص یادب   ی قیخ حقی ق تار یحقا
که اطلاعتشان   گران،ی چنان نوشت که د قلم به دست گرفت.  ؛یگرمقدمات د ی لیخ   ییه حوادث و ته کیک ه وتف ی تجز

ب  یقبول نکنند و ع  پول، ی  ه وان ی و د  ی جانی  ه طبق  ی عن ی   کاران،محافظه   ی به عبارت اخر  ست،ین اطلاعات نیاز صنف ا
 .رندیبگ

و    ی موقت  یده یفا  جوان است،ی  ه سندیکه مخصوص شاعر و نو ، «ی تحول ات  یادب »تواند در  می نطور آدم در نظر من  یا
  داشته باشد. ی شگیت همیاهم

د و  یبه ترد   ی را در مورد   اگر توانستم شما  د.یفکر کن  ، ر است یهم و قابل تفس بم چه  ین مطالب اگر خودتان در ا  ]...[
من   ن بوده است. ی هم  قلم به دست گرفتم، ن که مقصود من از اول که یا ی برا انداخته باشم خوشحالم، ی ق فکریتشو

  طور که هستم، خلاف آن رام بنخواسته   هاست،آن   ی مسلکی از ب  ترناکخطر   داشتن اشخاص،  ک که مسل  ایه در دور
 . من نسبت به شما به خودتان مبرهن است  ی قلبی ه شما که علاقی ه هم دربارآن  ش بدهم.یخود را نما

 

 (  1310احتمالًا از آستارا، اواخر سال    ، ای به ثریّا ]خواهر نیما[ )از نامه 

ران  یعصر حاضر ا  ی سنده و شاعر اجتماعینو  تریندی اتاق خودم در مقام مفی  ه ز من اگر من در محوط ی ن بدان عزیقی
ات  یموازنه با وضع  ر را در محل  یناپذی ن مغز خستگینبود و امن با کتاب و قلم    ی ن سرگرم یو ا  مشدنمی محسوب  

روز فتح و انتقام از دشمن   یک د یم ا نداشتم و  ی فکر یی ات فرمانرواتألم یمه دث و ه از همه حوا و بر فر ،گذاشتمنمی 
   .ابان بودیر خاک بی و در ز  ی تن من از پوست و گوشت و خون خال هایاستخوان  هابار   ،نبود

له  یمثل کرم پ آورد،می ه را به وجود یآت خیالی   یایات دنیکه در اطراف من وضع  امروز با افکار و تألمات خود،اما من 
  تنم.می به خودم 
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 ( ۱۳۱۱  فروردین   ۱)از نامه به خواهرش ثریّا، آستارا،  

ن  یبردم به انمی گمان    .یی ست که در عمرت به من نوشته   ین کاغذین کاغذ اول یا  تمام خواندم.  ی با خوشحال  راکاغذ ت
ی  ه ن دو صفحیاز خواندن ا  تو بود.  ی قسمت از زندگان  یکقت سر گذشت  ی در حق  .ی انشاء کن   ی بتوان  یی و رسا  ی سادگ

  ی چ کاغذی البته ه  . بود  ی م چه نوع تأثریجامع بگوی  ه توانم در چند کلمنمی دا شد که  یدر من پ  ی بیتأثر عج  ک وچ ک
چیز که   ،ن قسمت همیدر ا .مگویمی ک ین افکار را به تو تبریا ،ک سال نو یتبر یجاه  ب کرد.نمی ر ین نوع تأثیدر من ا
 موفق شود.  ی خدمات اجتماع تواند به انجاممی  ،اگر انسان خود را کامل و با قوه کند ، باشدنویسی 

  . هستند  ی وسائل انجام خدمات اجتماعهر سه در عصر حاضر    سیقی و نقاشی که شعر و مو  ی فهممی فکر    ی با قدر
در   ی عنی به حرکت  را  ا  آورند.می   احساسات طبقه  اقتصاد  ی و اجتماع  ی نکه علوم فلسفیجز  ته  یبرا  ی و    یه یمردم 

لاد یتقر  کنند.می   آلایده حالامثل  من  زندگبباً  در  مع  ی دارا  ی ن  هست   ی تفاوت  .هستم  ی نیاصول  تفاوت    یک   ،که 
ی  ه ن درج یبا ا  ی و ادب   ی علوم اقتصاد  . ن قسمت یکه او در آن قسمت کار کند و من در ا   ی ن معنیبه ا  .ست ی اعتبار

 .خدمات وافر خود را ادامه دهند ی توانند تا مدتمی تحول هر دو 

به احساسات لط ا  هاکه زن   ی فینظر  ار مناسب است که در  یبس   ، ت دارا هستندین وضع تربیبالعموم و بالاخص با 
در    ،ی عالم و فاضل وجسور طبقاتی  ه سندیشاعر و نو  یک   ،ی سنده وشاعر اجتماعی البته نو  ، ی ات کارکنیقسمت ادب 

   کم است. ی لیامروز خ  ران  یا

ن  یبلکه مفهوم ا  ستم.ینبوده و ن  هازیچ   ی بعض  ی البته هرگز معتقد به وجود مرئ   .یطان نوشته بود یدر خصوص جن و ش
  و خوب است.  بد   نیدا کرده و عبارت از محرک یدانم که با مذهب اختلاط پمی قدما  ی  ه سنبل شاعران   یک دو کلمه را  

اگر لزوم    ن دو لفظ را، ید ای ات جدیموارد استعمال در ادب   منتها  ن نبوده است.یر از ایهم غ  ی رانیای  ه فلاسفی  هدیعق
  نت نداشته باشد. ی امروز مبا  ی و اقتصاد  ی لوم اجتماعرم که با احکام عیگمی گر در نظر  ی من با مفهوم خاص د  دا کند، یپ

  رم.یگمی در نظر   ن نکته را با دقت ی باشم که ا  ی د من اول شاعریشا

  اثر بماند.ی ربط اشخاص در آن بی ب  هایشود و حرف   ترو ثابت   ترروز کامل ه  دوارم افکار و احساسات تو روز ب یام 
ن کاغذ را  یا  .میپامی خطرناک ترا  ی  یهخفه و آت  ی زندگان  ن راه دور، یاز ا  دارم.ترا دوست    اد تو هستم و یشه به  یمن هم

وافر    یک  با   ،دین گردش عیدر ح   ی عنی   ،آستارا  یای ن  هایراه کوچه   ی در ط به    .نویسم[]=می   کنممی   ده وّ س  م  شوق 
     . ی وش برسانی هم هست که خواهش دارم سر بسته به  ی گری مه کاغذ دیضم
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 برادرت 

 ج  یوش ی ما ین

 

 ( ۱۳۱۱،  ا ریّ ث نامه به  ) 

   زم!ی عز یایّ رث

هم حالا که داخل در  آن   م. شومی با تو روبرو    ک وچ ک  ین صفحه یباز خوشحالم که به توسط ا  ، بعد از آن قطعه شعر
که  ث  م    .شویمی   ی زندگانی  ه تازی  همرحل دار  « ز شدیمو  ،قوره نشده»ند  گویمی ل معروف را  نظر  البته در  من    .یرا 

ت از انسان  یوضع  .زحمت بسته به وضع تفکر خود انسان است   د و یقبول هر نوع ق  ن مثل مواجه هستم.یشه با ایهم
نه منفعت و نه   که   ی ا در محلی ، تواند هم او را در معرض منفعت بگذارد و هم در مقام ضرر می سازد که می  ی موجود

  ی سلامت  ی ه فکر را براکن  نفر متفنّ   یک طور  ن یب بدهد و همیترت  ی متفکر دائم  یکتواند از انسان  می   ضرر داشته باشد.
ت  ین نحو که انسان خدمات به جمعیبه ا  قه در آمدن به چه نحو است؟ی ن طریبه ا  ی دانمی   داند.می بدن خود مضر  

   .است ینکه فقط خود او در دنیمثل ا رد،ینظر بگبه خودش را در  را بگذارد و خدمت 

خواهد    ی میمونس صم  یک تو  ی مناسب است و طرف برا  ی لیخ   تا آن حد که من اطلاع دارم،   ن وصلت، یوجود ا  با
  ابرادر م ت یقتاً راستگو و در تحت تربیاگر حق .ی دست بکش  ی ا خدمات اجتماعیفکر  مانع نخواهد شد که تو از  . بود
 ینکه به خدمات اجتماعیا  ی کی  ؛کندبتواند  می زن دو کار    یک  دهم:می من تذکر    ی ول   .ی ثابت قدم بوده باشن[  دبلا]=

   واقع شود.  اطفالی  یه نکه دایا ی کی یا مشغول باشد 

امثال  و    است، فرد   مرد    ی  زن مربّ   و   ،جنباندمی ا را  یدن  ی ا دستبگهواره و    ی ست که زن با دستی که امروز عموم   مسأله ن  یا
واقع    ی اتیر چه وضعیتواند بزند که فلان طفل در تحت تأثنمی کس حدس چ یه  دانم، می اوه  یرا من همه  هان حرف یا

ه یات آتیوضع  که  ن است یمثل اعتقاد به ا  ،ندیبمی و و عادات او را    در اساس صفاتنکه مایاعتراف به ا  .خواهد شد
  گر ی به مسائل د  اطفال خورده است.  یشووصورت زن فقط به کار شست ن  یا  در  اثر است.ی ب  ی کله  ب  [طفل]  نیا  یبرا

  اعتقادم.ی ب ی از آن هم به کل ی ناش

  متفرقه و فرصت کم،   هایو از من با وجود کار .  کم باشد ،ی گرچه تو فکر کن  من،  ین چند سطر برایکنم انمی گمان  
   ر.یذبپمن  ی محبت قلب هاینه ن نموین سطور را مثل بهتریا .ی ن توقع نوشتن داشته باشیش از ایب
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 برادرت 
 ماین

 

 ( ۱۳۱۱دی    ۳شب  ،  آستارا   ، از نامه به ارژنگی ) 

ما    زندگی   بافروش  از بار  ، از دوستان دارد   ی کی ق به  که تعلّ   ،ک هموچ ی ک همحصلدختر    یکه  کن یامسال با وجود ا
   باز اثرات خود را دارد. تنهایی  شده است، ما افزدهی ه دو نفر ین واسطه بر خانواده ی نفر به ا  کی شرکت کرده است و 

انسان   ، معاشرت و بهانه  ک که با اند  یت سرحدّ یعاشرت ندارم به علاوه نظر به موقعم چکس  یباً با هیدر آستارا تقر
با   ن بارآورده است.یمردم را خبرچ  ،یکاریاست که به واسطه ب ک وچ ی که قصب  یکقت آستارا  یدر حق د.شومی متهم 

  . اندچشمتنگ   ی قدر  ن واسطه یبضاعت و به ای ب  ن بندر  یامردم    س راه جلفا، یخ تأسیاز تار  خود،   ی تجارتت  یسقوط اهم
  قبا نو کرده است.  هاآن   ی ه یا همسایفلان آشنا    ببینندتوانند نمی ست که  یی ر دارند که جسدشان به اندازه راقخودشان ا

  ی ذات  ی آن سادگیا  و    ی اقت علمیگذشته آن ل  هانیای  ه از هم  بالاتر است.درجه    ک ین هم  یاز ا  هاآن   یمذهب و عزادار 
ن  یهم  ، ن ساحل قشنگیا  از اول تا آخر    کند.  ی رفع دلتنگ  هاقه صحبت با آن یرا هم ندارند که انسان بتواند با چند دق

ب  یاشخاص غر  یمخصوصاً برا  است.  کنامغ  شت مردم،یمع  ی  و تنگ  ی فشردگی  ه مکان هم به واسط  ب را دارد.یع
   ندارند.  ی معاشر چ آشنا ویکه ه

را    یی هاز یعلاوه چ ه ب  گردد.کشد که به تهران برود و برمی ماه    یک ه  ک خ  ین برف و  یدر ا  دنویس می ه انسان  کاغذ  ک  یک
امروز  احساساتقطعاً اگر افکار و    م.لست که زحمت آن را متحمّ یی بلا یک ن هم  یکنم امی بار نم و انویس می هم که 

 کردم. کردم و به عوالم صوفیانه و درویشی تقرّب حاصل می ی اجتماعی نداشت، سقوط می من به شدّت جنبه 

 

 ( ۱۳۱۱  بهمن   22  ، از نامه به ارژنگی ) 

کشد آبشخور  به کجا می تا  عاقبت » به قول حافظ  .دانم چه پیش خواهد آمد. و به کجا خواهم رفت باید بگویم نمی 
 «. ما

به انسان فکری مخصوص  زمانی   هر گفتند. زیرا که وضعیاتها را می را هم حق داشتند که این چیزاین شع 
اند. ولی من با یک اندازه  برده دانستند، سهم می اگر خودشان هم نمی  ، عالی  طبقاتهم لابد از فشار ها آن  .دهدمی 
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یک مسلک جبری مادی است،   ،حقیقت مسلک منرد  .شومها هم عقیده می تفاوت فکری در این خصوص با آن 
با وجود این نسبت به   . دانمیعنی حرکت عامل زنده را هم در حین تکمیل ارتباط خود با عوامل خارجی شرط می 

آب و   هیچ ترسی برای من نیست که چه خواهد شد. ایران   .دارمقضایا خود را مثل خواجه حافظ تسلیم می   بعضی 
توان به دست آورد، در  کجا لقمه نانی می در هر هوای متفاوت دارد ولی در وضعیات آن چندان تفاوتی نیست. 

حامل  ،شود. زمان شناخته می  ضمن به خدمات اجتماعی خود ادامه داد. عملیات هر کس قطعاً در موقع خود
 ها است.هزاران معرفت 

های ناگوار زندگانی کنم و با هر کس و ناکس قرین باشم. من که اهل بودن  چه اهمیتی اگر امروز من در وضعیت  
ها شما بیش از من نباید به خودتان فکر و  ام. در این خصوص مردم را برای این کار کردن خود به ضمانت نگرفته 

دار نیستم  ابداً غصه  .کنمی خودم چندان فکر و خیال نمی بینید که من خودم درباره ه بدهید. در عین حال می خیال را
زیرا که زمان مجبور است مطابق با وضعیات خود عمل کند. این عمل به حکم و فشار   .گذرانمو فقط به مبارزه می 

ت است. مرد هم که جزئی از زمان یا طبیعت  بلکه حکم و فشار قانون قطعی و کلی طبیع .کس نیست شخصی هیچ 
ی خود از زمان اخذ کرده است، از  ل بشود. مسلک خود را که به واسطه مات را متحمّ ی تألّ باید که همه  ،است 

هائی که  روند، نه از آن می هائی باشد که با زد و خورد جلو  دست ندهد. در جریان وضعیات عصری از آن 
ها  ی مرکزی آن گردابوران در نقطه زنند و بالاخره در همان حال د  دا کرده در آن دور می های این جریان را پیگرداب

 شوند. فرو رفته و معدوم می 

هستم. به طهران یا به اردبیل هم که   ،خواهم بوده باشم طور که می به هر حال نهایت خوشحالی من این است که آن  
 دانم که با من سرشته است.  ط همین را می ی حقیقی در دنیا فقه مای .بروم همین خواهم بود

 

 ( ۱۳۱۲دی    ۲۲شب  ،  تهران تا،  ی ک ن از نامه به خواهرش  ) 

   زم!ی عز  یتاینک

  ی کند بعضمی ادارم  و  ،دی و شعر کرده بود  که راجع به کتاب ی دور به علاوه درخواستی ه شما در آن نقط  هایی نیغمگ
 . دیکنمی افراط  هات یحساس ی شما در خصوص بعض مطالب را به شما گوشزد کنم. 
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که    یی هادر آن زمان   مورد، ی ب  هایت یحساس  ی بسط دادن بعض  یفکر من برا  طور بودم.نیوقت هم  کیمن خودم هم  
به    عنوان بدهد.  «ام فراق یرا »ا  ی ن قدرت را داشت که به سرعت دوریا  اورم، یاد بی  خواهم به نمی را  آن   هایی حالا تلخ

  ست.ی ن عمل هم خودش صنعتیا بسازم. یک تار  یایدن  یک  اه،یسی ه نقط  یکتوانستم از می  ی خرا   ت عبار

 هایی نیباشد که غمگ  ی همچو مهارت و صنعت  یکبرخوردن به    یبرا  د،ی که خواسته بود  ، من هم  هاید از شعر یشا
 هات در آن ین خاص ی د که ای د دیخواه ی ول  چاپ نشده دارم. هایز یچ  ی لیخودم خ ش ی من در پ. دیجهت را بپرورانی ب

من حالا   م.اعوض شده   ی نکه من حالا به کلیا  یبرا  ن سال قبل است.ی چند  هایهم راجع به شعر آن   .ار نادر است یبس 
   گران را فلج کرده باشم.ی نکه دیا  یکنم برانمی هرگز خودم را فلج  

ن و قشنگ کوهستان  یریش  هایستند و راجع به گذشته یو کسانم که امروز زنده ن  منشأبه  خاطرات راجع    ی اگر بعض
در    یزار   ه و یدانم گرمی   ست.ین  ی گری ز دین چ یمت  ی  دلتنگ   یک   ست و جز ی گری آن موضوع د  من بشود،   ی اسباب دلتنگ

نکه بر حسب سن عوض  ینه ا  .ندارد ده  یفا  د، شومی عقل و تجربه ممکن    رفع آن با  که   ،یماد  ات  یح   هاییمقابل بد
   م.ادهین را فهمیو تجربه و کار و مطالعه به مرور زمان ا بلکه بر حسب فکر  م،گویمی ن را یشده و حالا ا

هر    به عکس،  ی ول .  سدین بنویغمگ  هایزیا چ ین بخواند  یغمگ  هایزیکند که رمان و چ می ص  یال انسان را حرین خ یا
ر و  ییان تغیز متصل در جریهمه چ   .انسان هم نو شده است   .روز نو است   یکاعلان    ،کندمی روز که آفتاب طلوع  

 . دشو می ضد خود هست و نو  حرکت به طرف 

معلومات    ن مطلب هم اشارم کرده باشم. یبه ا  ، که به شما نوشته بودم  ی در کاغذ  وش،ی قبل از حرکت به    به نظرم سابقاً، 
ره  ین و تین سطح سنگیدور از ا  ی لیو فرح لازم و خ   ی قوت بدن  انسان را به طرف اقتدار و  ،]واقعیت و عینیت[  یماد

عت باشد خواهد  یکه مواجهه با طب  ی رگبز ی  ه از خاتمه دادن به مبارزه با نوع خود به مبارزرا انسان  ی ز   دهد.می سوق  
د و مهمتر از آن خوب فکر  یاشام یخوب ب  د،یب بپوش خو   ،دی خوب بخور  ن،یغمگ  هایزیخواندن چ   یبه جا  پرداخت.

   ن مقاصد بوده باشد.یانجام ا ی د از فقدان وسائل برایبا  ی دلتنگ  .ست یانسان کم از پرنده ن د.یکن

خود    هایمتعدد از آن را در گره بسته   هایلابد نسخه   د که من و شمایه مفی ادو   ی ت اعصاب خودتان به بعضیتقو  یبرا
 .نداده باشد  خود را تجسمی ه دور  ی که مصنف آن عجز و زبون  هایی کتاب هایشه یش کنید: رجوع   ،می دار 

م  یشما بگو  یبرا  م.سوزاند  مسال قبل نوشته بود  ۱۱باً  یتقر  که   را  یی ایخول ین و مالیمان کوچک غمگرسال گذشته من به  
برا با  یا  یفقط  کنون نکه  عنوان  نمی خود    ی افکار  به  شا»خواستم  براهاربقبرستان  آن  در  و  باشم  داشته  مردگان   ی« 
   کنند. ی عزادار  گران همی ه بخوانم تا دی قبل تعز   یزینهصد سال و چ  ی ساختگ
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دار  ح و خندهرا که مطالب مفرّ   ی نیریش  هایادداشت ینامه با  در موقع فرصت و استراحت سفر  ،مشدمی تا  یمن اگر نک
  کمسائل مضح  ی ایانسان در دن  .تمنوش می   دا کرده بودم، یهر نقطه پ  ی اهال  ی آن را در آداب و اخلاق و طرز زندگان

را طیجر مسائل حزن   کند. می   ی ان عمر خود  ه  انگیزفقط  باعث  اغراق  جان یو  احاطه  ین  گونه[ ]های  را  او  که  ست 
  .اندکرده 

نم  یق کنم ببید تحقی با  شما بفرستند.  ی د خانم بخرند و برای واسته بودژان ژاک روسو که خ   « لیاما راجع به کتاب »ام 
ن  یا د.ین کتاب را در نظر داشته باشیا ی د ارزش علمیکه هست با یزیچ  ا نه. یترجمه شده است  ی ن کتاب به فارس یا

م  یتعل» ی که در پداگوژ ی کس   یبرا ی خرت ا  به عبار  تواند ارزش داشته باشد.می ت ی خ تربی کتاب امروز فقط از راه تار 
  کشدمی در فلسفه زحمت    ی که اگر کس چنان   ست.ین  ی فکری  ه دیاز فا  ی خال  ل،یخواندن ام   ، کندمی کار    «ت یو ترب

 . است او دار ی فوائد را برا ی بعض د باشد،ی م و جدی فلاسفه قدی ه شامل افکار مختلف   که ، خ فلسفهی تاری ه مطالع

از    لی لسوفانه فکر کرده است و ینفر است که ف  یکه و افکار  ی شدن با نظر  ل آشنایام ی  ه مطالع   ،ن نقطه نظر گذشتهیاز ا
 ست.یآشنا ن  دهد،می ت ارتباط  یجمله تربمن  های افکار و تئور  یه یعلم را با کل  یکه اساس ماد  امروزه،  ی مقررات علم

با مادر و مدرسه    ،ی از نقطه نظر اخلاق  طفل، ت  یترب  کند که می دا  ین فکر را انسان امروز پین مقررات ایاز ا  ی بنا بر بعض
   .نخواهد بود

ت وارد  ین که طفل در جمعیهم کند.حفظ می  دهدنمی که عقل او با آن وفق   ی ش را از پرتگاه و خطراتلمادر فقط طف 
 .کندمی ملکات خود را گم ی ه هم  افت، ی را در یات مادیشد و کشمکش ح 

ط  یشرا  یه یحاصل کل  ی عنیانسان و انسان    ی عنی   ،بلکه طفل  محسوب داشت.د علت  ینبا  تنهایی ت را هم به  یاما جمع
ط  ی ن که شرایهم کند.می ل  یخود را تکم  ی ن شرائط است که معنیبا جامع بودن ا  .خود  ی و اجتماع  ی و ماد  ی جسمان

  د.شومی او هم عوض  ر کرد، ییبر حسب تحولات دوره تغ ،ی تیجمع

انسان   را که انسان امروز،ی ز   .دزنمی زد و بهم  ری می  هم  امروزه در  ی رات علمت را مقرین نحو قواعد و اساس تربیبه ا
اس و استنباط  یق  ی علم   ی ن آن و اصول کلیو قوان  ]=شرایط عینی و انضمامی[  ست که بالمواجهه با مادهی گری متفکر د

حرف خود را    انحلال فلسفه،و    علم امروز با فسخ  .اندزده اد حرف ی ت ز یفلاسفه راجع به ترب  ی خرا    ت بعبار  کند.می 
 .دزنمی 

مقارن با همان اوقات که علوم    لسوفانه در قرن هجدهم است.یرشته تفکرات ف  یک  یل روسو نمونه ین قرار ام یاز ا
   مقررات فلسفه قرار بدارد. یجاه کرد و مقررات خود را رفته رفته ب ی شروع به ترق   ی عیطب
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خود    ی و ماد  ی د از راه عملیرا با  هازیچ ی  ه هم  رد.ی خالص و مثل فکر بپذست که امروز انسان آن را با فکر  ین  یزیچ 
   فکر کرد. اد گرفت و بعد در خصوص آن ی

ز  ی ت فرخ و پرویطرز ترب   یراه نجات مغز شماست برا  هات ین آن همه حساسین کتاب را که در بیای  ه ناً شما مطالع یقی
ل مطالعات چقدر  ین قبید که از ایمثل من حساب اشتباهات مرا نکند  یتوانستمی اگر    ی ول   د.ایکوچولو در نظر گرفته 

  ی هوا  مناسب،  یغذا   حرکت،  هاعجالتاً به آن   .هاآن   ی ت جسمانید به تربیکرد می ن ساعت شروع  یاز ا  م،ابه اشتباه رفته 
   هاست.ت یتربی ه ن در رأس همی ا د.یح را بدهی و تفر یباز صاف،

ن انسان  یا  د.یخسته نشو  هات آن سؤالااز    د.یرا نترسان  هاآن   عادت کنند.  کو هولنا   یکتار  هاید به عبور از جا ی بگذار
نکه وجود ما  یمثل ا را که در اطراف او هستند بشناسد. یی هازیخواهد چ می ن که با اطراف خود آشنا شد یکوچولو هم

 ،یماد  هایت یخاص   ی جهت در بعضن  یبه ا  .انداز آن اطفال را ساخته  را در هم فشرده و کوچک ساخته،   هابزرگتر 
سا در  و  چ یناقص  هستند.  هازیر  ما  آن یبا  مثل  آزاد  هاد  در  هست  ی حقوق   ی را  دارا  خودمان  بده  م، یکه    م.یشرکت 

ن مقدمات که انجام گرفت و  یا  ند.یایق و کنجکاو و پرطاقت وخشن بار بید که دقی اوریفراهم ب  ی مخصوصاً وسائل
د به  ی دار ی را وام   هاآن   هابعد   آسان است،  یات بعدیعمل   ،و توانا به وجود آمد  ی طفل جر  ت داده شد و یسالم ترب  ،بدن 

 رند.یاد بگیدلخواه خودشان حرفه و صنعت مخصوص را 

  ،رد یگمی دست  ه  کار ب   ی ش را برااه شه و ارّ یکه ت  ی ار وقت نجّ   یک   ست.ی چکس نبودن حظ بزرگیهی  ه کار کردن و بند
  .د ساخت ی با ی زندگان  یرا هم برا هان کوچولو یا کرده است.  ی را معن ی زندگان

ب داده  یوار ترتی هم بگذارد که د ی رو ی توانست چند خشت را طورمی  د، زنمی را  هان حرف یاگر برادر شما که ا ناً یقی
و فکر    ی سندگیو نو  انسان با شعر   گفتن بهتر بود.  شعرو    ی سندگیامروزه هزار مرتبه از نو  هایی ت زندگانیبشود با وضع

ست که  یی زهایچ  ، سالم و حرفه و صنعت  جسم  مگویمی نکه  یا  ی ول   د باشد.یخواهد مفمی که    یی طبقه  ی تواند برامی 
 .تواند بکندمی را   ی اساس هایی نگران یخورد و رفع همه می شت یبه کار مع

بدان  ایقطعاً  با  که  احتین شراید  ن  ی اج یط  انسان    یی هازیچ   ست.یبه اخلاق  به  موقتاً  و  که اخلاق تصنعاً  دهد  می را 
از  تراما جسم سالم لازم  د.شومی  د بشود،یدوره است و با ی طور که مقتضآن  خودش به انسان خواهد داد. ،ی زندگان

  ی قو ی به تن سالم و دو بازو ، ی ط اجتماعی باهر شکل شرا و در هر دوره،  ست.یزهاست که مربوط به دوره نیچ ی ه هم
ت را انسان خودش فراهم  یعدم موفقی  ه لیوس  ی عنی  ع است.یاج است و بدون آن صنعت و هنر انسان هم ضایاحت

ل« را اگر  ی»ام   د.یهاست بخوان مطالب راجع به بچه   ی مه است و جامع بعضیرا که ضم  ی شما عجالتاً کتاب  کرده است.
 .دین جور مطالعات هستیای  هتشن هان یش از ایدانم بمی چون  فرستم.می شما  ی دا کردم برایپ
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 ( ۱۳۱۳فروردین    ۲۸،  تهران ،  از نامه به رسام ارژنگی ) 

لاق یین موقع من به یمتأسفانه در ا  ی ول   .بودممی در تهران   ، م اگر در موقع آمدن شما به تهران شدمی خوشحال    ی لیخ 
د  یه خواهیمن ته  یوقت برا را هم که خواسته بودم لابد در آن  ی عکس   . ن سالیز همیپائ   ی ماند برامی ارتباط ما    م.ارفته 

به انداز  کرد.   د عکس برداشته شود.ایکه از من ساخته   یی صورت تابلوی  ه ن بود که اندازیاصل ای  ه مراد از عکس 
آن هم  نگاتیو ی هش یاگر ش. ]...[ « است ی صادق ی عل ،ی س ید نفیسع ، یهشترودگر »ی همان که جزء صورت سه نفر د

  توانم متعدد چاپ کنم.می آن  یخودم از رو .مه باشد بهتر است یضم

ی  ه من هم به منزل   یبرا  پسندم.می   ی لین صورت را خ یا  پز  علاقمندم و علت دارد،   ی ل ین صورت خ یدر هر حال من به ا
که   یی هااد آن روز ی  کند.می د ی خاطرات دوستانه را تجد ی هم بعض هم به قلم شماست،  ادگار از آن موقع سن است، ی

  ها د و شب ی ت که از او مجسمه بساز س نش می   ی حوصلگی م و »عارف« با کمال بیکرد می هم صحبت    در آن بالاخانه با 
   م! یکرد می  ی هم ط با  ،شدمی  ی منته میخانه  یکابان دور و دراز را که به یخ  یک اغلب 

  دارم.می مشغول    ،ندزن می به دل و به خاطرات من    ی که چنگ  هازیو چ   هال گذشته ین قب یبه ا  ی لیحالا من خودم را خ 
چه از    ه کرده است.یمن ته  ی ست برایاز تجربه و بند ن  ی قابل تماشا که خالی  ه مجموع   یک قه گذشته هم  یالحقی ف

در    کنم.می   بندی هی ن مجموعه دوسیات ایحالا من دارم از جزئ  ،هازیر چ یث سایو چه از ح   هاگونه عکس نیث همیح 
د  یدهد تا مرمی ب  ی را فر  ی گری د  کند، می فلان زن  ی  هر و دلباختیاس  نفر را مثلاً   یککه    ی ابتلائات اجتماع  یهمه  میان 

ا مخصوصاً  یدچارم که گو  ی تائلابتمن به ا  ،ند پول دفن کندگویمی   یی هاپول واقع شود و مثل موش ی  ه خود فراموش کرد 
ن  یجز ا .د باشدی مف ی نیمعی ه طبق ی که برا  ی رشته زحمات متوال  یک علاقه به  مثلاً  م. ارا انتخاب کرده  هااز آن  یکهر

  ی ان فکریدر جر ی در تهران حت   .تکان بخور :ندگویمی که به قلب من  هایی زیپردازم و به چ می که همان به کار خودم 
ا جاسوس  یب  یغر  هایه به آدم یشب  م که شرکت داشته باشم.اهم نخواسته   «ایمجله دن»همفکر خود  مثل  ی  ه مجل   یک

را    چ و پ  هایزینوا و چ یب  هایافه ین قیگذارم و امی پا    نکه تازه هر جایرا بلدم اما مثل ا  همه جا  شهر هستند،   یک ه در  ک
 . م وفقط در نظر داشته باشمادهی نم چنان پندارم که ندیبمی د هر چه را که یم و باشنومی نم و یبمی 

 دهد. یک حساسیت مخصوص به انسان می  کند ومی خود علاقمند  هایت انسان را نسبت به گذشته ین وضعیا

 

 ( ۱۳۱۴دی ماه    ۲۸،  تهران ،  سام ارژنگی ر از نامه به  ) 
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 . نیمن نه از آفتاب است نه از زم ی  ه استفاد  .ر هستمیطور اسن یف این تهران کثیای  ه پنج ماه روزگار است که در گوش 
است    یک ده است و از رطوبت نزد ی وقت رنگ آفتاب را ندچ یمنزل دارم که ه  هامثل دزد   ، مرطوب   اتاق کوچک    یک در  
من در    هایفقط خوشحالم که کتاب  .کنمنمی ش را  یهم فکر روز آسا  ی گاه  ی حت  زد.ین بریوارش به زم ی د  هایگچ

  ی آرام  ی و از رو ی قدر اخلاقن یهم بخورد و انکه به کار خود من یا ی دزدم برامی  ی از زندگ ی اطراف من هستند و گاه
جنون    و هر طول و عرض فکر به هر عنوان،  ی میل دای تما  ن شوق نوشتن،یا  ده،ینار فای د  یک  ینه برا  ی ول   رد.یانجام نگ

  ن است. یحکم حاکم ا  ن برود.ین انسان پرمدعا پائیا  ی د از گلویفنجان آب صاف نبا  یک  کند.می   ی من معن  یرا برا
   م.کد که من نم گویمی د شومی د داخل غذا یگل سف جا همه 

چوب دست مخلص    یکجفت چارق و    یک.  کردممی ده را پاره  یر پوس ین زنجینبود ا  ی اگر مانع  هان یای  ه باوصف هم
 ست. ی آب روشن جار  یک خط بار   یکبه آسمان و از وسطش    اندده یکه سر کش   ،هارا رسانده بود آن طرف کوه   شما

اتاق خلوت و    یک  یدارا  .گری دی  ه در محل   ای»ششگلان«    «،ی کورپوس   یغار»در    .داشتم  در جوار شما منزل   ا اقلاً ی
از هوا و    دم.یکش می   ی وقت نفس آن   ند.شدمی زان  ی وار آوی من ساکت به د  ی آن کلاه و باران  ی صدا بودم که در راهروی ب

  م. ار نکرده یگر را اسی نفر د  یک ه  کدم  یفهممی   کردم.می با فراغت خاطر استفاده    ندارند،  ک کدام مالچ یکه ه  آفتاب،
بگذرانمیبا  تاً عجال  ی ول  برزخ را  آلودگهمه  که    ی مثل کسان  .د  پالتو    هادارند و هفته   ی جور   میخگل یا  در خصوص 

که تن انسان را به    ی الیخ   هایزید آن چ یمن به ام   ی عنی   لغزش است.  یک   ی ستیو ن  ی ن هستیب  .کنندمی طلاشان فکر  
  کنم.می د هنوز هم دارم در تهران تجسس یکند شامی مالد و از شعاع غروب قصر درست می تن ستاره 

شان یپری  ه نقش   یک  م کجاست.اکارد و تفنگم را فراموش کرده   م.الش شده  ی لیپرور و خ مهمل و تن  :راجع به خودم
خواهد نمی که دلم    ی در حال  م،شومی دار  ین بیسنگ  هایوابخ   میان هر روز صبح از  .  ر پلک چشم من است ی در ز

   دارم.   کد هم ش یخورش  یی روشنا  در خصوص  د،یم به قرص خورش زنمی از دور دست  دار بشوم.یب

ن ما  ی از زشت  ی ا گاهیدن  هایی زشت  ،که هست   یزی چ   .دیستیراست است که شما هم راحت  انسان    ه گرفته، یخود 
  ی ؛ انسان سعص ندهندیتشخ  هاحال اگر چشم  د.یکنمی ان  ینما  هایکار   ی شما باز بعض  ند.شومی   گرجلوه   ترزشت 

به   پ  انتها و زحمت خودش را    ،های مثل صوف   ی زندگ   راهبانه،   ی اما زندگ  .ست یش خودش خجل نیرسانده است و 
ر  تکبّ   ی از رو  ی ن زندگیا  و مختصرتر است.  تری ن هم مخفیدش از ایام   ی و فرار  هیالهو اشخاص مجهول   ن ویمقصر

را کوتاه نگاه    هاانسان را بزرگ کرده و دست ی  هادرد   دهاست.ن دریبکند ذره می نگاه    هابالا قرار گرفته که در گودال 
 هاست. انسان   ترینگرفتار   ، مثل مجسمه  کوب شدهمیخانسان    بار هم داشته باشد.سر  بر آن وقت که  ی وا  دارد.می 
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د که من به آن دچارم و من هم  یستین  های ن جهت شما دچار آن نگرانیاز ا  کند.می کوب  میخگران را هم با خودش  ی د
  د دانست.یخواه یکشما باشد مرا شر  یهم که برا ی نطور در تألماتیهم شما. ی خوشحالم به خوشحال

خواستم در خصوص آن واقعه به  می ران منزل داشتم که یمن در شم ز نشده بود.یهنوز پائ . د گذشته بودی مد هایمدت
تسل بنویشما  راحت یام   سم.یت  در  و  باشد  شده  کسالت  رفع  حال  تا  که  تبر  تریندوارم  در  خودتان  در    ز، یاوقات 

از تهران دل کنده    ی لیچون من خ   م.یر هستین شهر تهران اسید که در ایاوقات ما بکن  تریناد از ناراحت یششگلان  
 را فراهم کنم  هاه وسائل مسافرت به آن طرف یآت ی د بتوانم برایشا .هستم

 شما  ی میدوست صم

 ج  یوش ی ما ین

 

 ( ۱۳۱۶تیر    ۴،  همدان ،  رتو پ به    )از نامه 

همدان  در  که  است  پنجم  وخ   ی بنا  یک در   هستم.  روز  دارم، مجلّ   ی ل یمرتفع  منزل  ح   ل  هر  خوش ی از  وسائل    ی ث 
ا  یکران خودمان  یبرم در انمی گمان    است.یمه به  عت و  یطب  هاکوه   هایدامنه   ی رو  دا کنم. یمنظر پ  ین صفایشهر 

تو  هایساخته انسان  ر  یدست  است.  خته،ی هم  شده  درست  موقعیا  همدان  براین  موقع  یت  مانند  ت  یشاعر 
 . ]...[بخش هستندار لذتیداستان بس  یک داخل در  ی پنهانی ه غص  یک ست که در ی کسان

م و دارم از سر شروع  ارا گم کرده   ی م نشدنیترم   ی پانزده سال زندگان  م.انجا آورده یرا به دوش گرفته به ام  یهابوت آرزو تا
  کنم.می 

ز با من  یهمه چ  اگر حرف نزنم، دست من است. یتو  «سیزا»ی ه ن مال کارخان یدور ب  یکم  شومی دار یاز صبح که ب
انسان را    هاین هوس یکوچکتر  ی حت  ،گذرندمی   ،ندی آی م   دهد.می گر  ی د  ی از دور معن  ی زندگ  ی معما  د.زنمی حرف  
  .کندنمی ه  یانسان ته  خود    ی تنهایه و اراد  ی را سع یبر وفق مراد  ز  یچ چیاما ه  کنند.می هاشان حمل  نگاه چشم  هم با
تهران  کنم از  می ال  یخ   ست.ین قاعده خارج نیت انسان از ایموفق  گر است.ی ار دیبس   هایزیز حاصل جمع چ یهر چ 

از فکرم دارم   هایبا وجود همه خوددار  م.اال افتاده یپر از فکر و خ  یک گوی میان مو سوار شده پس از آن به  یک   یرو
  ی هوده که برای کدام فکر ب  چه فکر؟   یی ن را دارد که به من بگویا  یجا  کند.می ه  یفکر هم از من تغذ  کنم.می ه  یتغذ

  کشد.می را  ی یمرئ ریغ ی ر زندگانیانسان تصو



26 
 

  م،یستیکه حالا به آن سرگرم ن  هاز یم و به آن چ یکرد می هم همدان باصفا و پر از افسانه را تماشا    یبا پا یکاش تو بود 
ار را از دست او  یکه اخت  یی هازیچ   .رودمی د و  ی آمی ز  یک چ یکند اما  می ز را آرزو  ینوا همه چ یانسان ب  م.شدی می سرگرم  

ت را سوار اسب  یهاآرزو   ن.یبنش   ند:گویمی به او    نشانند.می گذشته است  نمی الش  یکه در خ   یی گرفته و او را به جا
   .را تماشا کن هاکرده از دور آن 

 .  ی...م کاش تو بودگویمی باز    است.  ی ن زندگانیپناه داشتن در ا   صحبت داشتن،دوست و هم  او است.  ی ن زندگانیا

 

 ( 1322خرداد    ۳  در   ای نامه   از  ) 

داری مشغول باشی تا هیچ یک از این بلایا  خواستی مثل من به گله می  .کنی از معاشرت خود با مردم شکایت می »
ی خودت را ببندی و از سوراخ کوچک که با نوک کاردت در  خواستی در خانه به تو رو نکند. حال که این نشد، می 

کشد در به روی او باز  آید و چنگالش را به در می ها می این جانور آن قرار خواهی داد نگاه کنی هر وقت یکی از 
یا عینک سیاه بزنی یا   .های خلوت بگذری به آسمان نگاه کنی یا خیلی به روی زمینخواستی از کوچه نکنی می 

را به    وتشنوی که اسم راه خود را در پیش بگیری. اگر صدائی می   ،زده وانمود داشته خود را گیج و سرگردان و شتاب 
های تو به چه کار  پس پا  ، رفیق جوان عزیز من  .هایت بیفزایی آورد به عقب سر نگاه نکرده بسرعت قدمزبان می 

های تو کدام هنری دارند  دهند، چشمهای تو چه کاری را صورت می خورند؟ دست خورد اگر به کار فرار نمی می 
س است یکایک اندام تو گواه غفلت تواند. اینک حضور تو در  رسند؟ و حال آنکه بعک کدام به فریاد تو نمی اگر هیچ 

کنی  پرسم. در خانه را باز می های تو می یک عضورا من از یکا  وبرابر من و من در برابر تو آخرتی است که گناه ت
  های عفن و یک جزوه در زیر بغل و در آن کوچه  .رویها می های کردنی را گذاشته و به طرف نکردنی یکایک کار 

روی و سیر  می  ، رودبه جهنم می   است که   مثل اینکه دنیا یک راه دارد و آن راهی  ،هوای مسموم چقدر شتابان 
  ،رویها می رو به آن   جیبی کنی من خبر ندارم با چه کشش عپرسی برای چه؟ خیال می گردی و از خودت نمی می 

  دارد؟ب می ها را در نظر تو مقرّ آن جور و به یک روش هست که  ها یا در تو یکببین چه چیز در آن 

 .آیدی من می ه یکی دو بار به کوم   که همیشه   با چوپانی جوان به سن و سال تو دوست هستم)یوش( من در اینجا 
گذرد از روی گردش  گذرد. او ساعاتی را که می آورند خیلی از شب می کوه می  هایی که قصیرهاشان را بالای شب 

ها  کند. من بار ز نزاع خود با درندگان صحبت می ین طور در پهلوی آتش نشسته برای من اشمارد و همها می ستاره 
را    واما یک دفعه نخواسته است فکر کند چه وقت ت  ،امرا در مقابل داشتم از تو برای او صحبت کرده  وی تکه نامه 

 داند تو هم سنخ او نیستی.چرا؟ برای اینکه می  .خواهد دید
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ها به قلب خود رجوع کن قلب خود را پاک بذار از این ستخیت که نه شاید بلکه حتماً بین تو و آن با کمال پشیمانی  
ها را مجاب داشته  ها بگوئی و آن جا مانده و نگفته را برای آن ه روی که یک حرف بها می هست. اگر به طرف آن 

ها بخوانی تا پی برده باشند به  برای آن  ایروی که قطعه شعری تازه را که گفته اگر می  !چه خیالی کودکانه ،باشی 
  ،باز چه خیالی کودکانه و چه دنیایی کوچک که در پیش چشم تو هست   ،بلندی طبع سرشار و هوش عجیب تو

چند شیشه و چند چوب درخت و چهار نفر آدم مردنی مثل عنکبوت خشک و   ،اند را چهار دیوار کشیده اطراف آن 
خواهی شاعر بزرگی در آن آیا تو می  ،اند. رفیق عزیز منشده در میان آن قرار داده  نظر معین ولوحسود و متعفن و بی 

 ت چند سال؟ اتاق کوچک باشی؟ و برای مدّ 

انسانیت است.  ،چیزی که در این میانه مهم است ]...[ خواستم به جواب کاغذ تو نوشته باشماین بود آنچه می 
 فایده ندارد اگر به فضائل پسندیده موصوف نباشید.   انسان باشید. تازه و کهنه 

زیرا    .ی هنر هم کار نکنیدگوئید علیحده است. بهتر این است که در این زمینهکنید علیحده و آنچه می اگر آنچه می 
برای مردم مضر   ،کندشما را تفسیر می چون    ،فت هنر شما در آن صورت بجای اینکه مفید واقع شود الطافت و ظر

ولو اینکه در   .او انسانی کامل است. او برای هنر خوب بود و هنر برای او ،که دل شما را برده است اما آن  .خواهد بود
 .شما آن سو را در نظر داشته باشیدرویم. ولی به یک سو می  ، افکار ما تباینی باشد هر دو انسانیم و از دو جهت 

 ( ۱۳۲۴به اسدالله مبشری،  )از نامه  

از   .سه چهار سال پیش بوده  یابید، نیمایی است که در بیست ومی  ]=شعر افسانه[  خوب و بدی که در این منظومه 
گذرانیده می  ای را در این شهرکامی رسیدهاز عشق به ناپر  زندگی آشفته و  های روبرو به این شهر آمده وپشت کوه 
ها، در  ی ادعا دید که شهر با همه دید و می های خودشان می کاری غرق در کثافت وقت هم او مردم را است. آن 

م در آب و هوای  مرد  .نیست   ،کندای که او در آن زندگی می کم از »یوش«، دهکده ، راه معرفت   نداشتن و ندانستن
یرون آشنایی ندارند  لغزند. با عالم بدر پوست خودشان می  ، ی دست و پا بستهمثل جوجه  ، دلتنگ هایخفه و سوراخ 

  ، مثل اینکه این  .گویند ما این هستیممی  ،کنندسرد و خاموش خود، محکوم می  و همه چیز را با خمودت سرشت 
های با فایده که  ، از لزوم چیزوقت »آن« نشدهبخودی خود به وجود آمده و در هیچ جای دنیا نبوده و هیچ  «این»

هزار   ، دارد و نگه می دست و پا را خوب در پوست گرد   ثمر کههای بی چیزاما برای   ، حرف  هیچ. باید وجود پیدا کند
   .سماجت و دلیل

ای شبیه »افسانه« چندان آسان نیست. دست به آن آفتاب انداختن که  برای خود من در این تاریخ، ساختن منظومه 
این حالی بود که   .یدمنفسی تازه کش   ،بخش و شیرینروزی خانه تاریک مرا روشن کرد و پس از یک غمناکی لذت
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تردیدی این انتظار را سست کند که چه   بدون اینکه .گذشت و توفیقی که در زندگانی باید چشم به راه رسیدن آن بود
ای آدم.  گوید: »بگیر. مثل این باشد که می  ،وقت به همان شکل، یا به شکل دیگر، بیاید. حرفی به دهان ما گذاشته

ها، ای تا آن مشقت ی خلوت مقام گرفته در زندگی پر از مشقت که در گوشه   این دستمزد کاوش و ریاضت تو 
 « .ی خودشان را در دنیای تو پیدا کردندتصویرات شایسته 

کجا، با  وقت و در هر همه  ،کنددانم در این ساعت کجا دارد مسی را طلا می که نمی  ، این کیمیاگر مرموز و دقیق کار
ی نام خود به ستوه درآورد یا در نیاورد، نزدیکی  گفت و شهر را از آوازه می ما آشنا نیست. با هر کس که شعر 

اینکه هر کس   .او است که معنای دقیق زندگی ما است . سازد او است نه مای اصلی که می گیرد. آن سازندهنمی 
که از بسیار کس دیگر و از زندگی  مربوط به این نکته است، در صورتی  ،تواند کس دیگر باشدخودش هست، و نمی 

گوید، پیش تواند بفهمد که چه می داند. بنابراین کسی نمی داند و نمی که می ها و خودش به وجود آمده، بطوری آن 
نیست. عمده این  از آنکه در شب تاریک یا روز روشن او راه داشته باشد. و این راه دقیق با میل و تصمیم خود او 

های تلخ یا  هائیم که داریم آن روزمثل اینکه خود آن  .ایم و با دیگران هستیماست که چطور واردیم و هضم کرده
های نامی در هر کجای  فهمیم. نه اینکه مانند بسیاری از استاد گذرانیم. یا به عبارت دیگر چطور می شیرین را می 

های شعبده کار، دروغی را بجای راستی  ئی در ما هست که با آب و تاب دادن دانیم و این توانادنیا خوانده و می 
 بنشانیم و خود را اشتباهاً در عوض دیگری نشان بدهیم.

بلکه   ،پسندید، فقط برای حساسیت و هوش تند شما نیست را از روی دل می   «اگر شما »افسانه ، حتماً دوست من 
و لازم نیست که خودتان  ،یا در این ساعت هستید  ،موز وقتی بودهبا آن هستی مر .دارید یک قرابت خاص با آن 

اینکه چه اثراتی در   سرّ  ،شود که روزی برای ما بوده چندان چیزی نیست ظاهر دیده می ه آنچه ب .بدانید کجا و چطور
 .اند، اهمیت دارد گذاشته  ما بجا

 

ص، فروردین   حص   ( ۱۳۳۴)از نامه به بهمن م 

برای خوب دویدن میدان لازم است. انسان قفسه نیست که هر وقت دارویی را بخواهد از یکی از   ، دوست من
شد های معین آن بیرون بکشد. به گمانم کمتر کسی اگر به وضع زندگی من بود، قادر به ادامه دادن حیات می جعبه 

برای من حرارت آفتاب کافی   .امزده شده های رطوبت درست مثل دارو  .داند چطور و چراو کسی جز خود من نمی 
بعضی از   .اندها در همه وقت و زمان بوده ابر  دانم که این لازم است آسمان متأسفانه ابری است و من بخوبی می 

های ترسو در  دانند کجاست و مرغابی هایی که نمی ها و جا بعضی از روی مرداب ،شوندها بلند می روی دریا
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 خواهندهایی هم که آفتاب نمی ده دری باید در حساب گرفت که دنیا جای چشم . ]...[های آن منزل دارندکجا
مثل  .گیرد ام می کنم که خودم خنده جوری برای زندگی کردن خود دست و پا می   .برندها هم سهم می آن  .هست 

 .مین باشدهای زیاد باید ه باده گساری  یاره کفّ  .اندکبوترهائی که از پرواز طولانی برگشته زیاد پرسه زده 

های علیل و  پر از فکر  ،اندخوار مفلوک و عاجز بهم ریخته یک مشت ریزه  یامکان همه ما را به مثابه یه ر یدر دا
ها برای پیدا کردن یک توانائی مختصر باید بدست  خوردگی معنی کمال را در پیرامون این بهم  .طولانی برای رهائی 

ولی فکر کنید همین مراتب   .گفتم ی یا کمالی که رای همان توانائآنچه دائمی است همین حرکت است از ب .آورد 
  !های او هستند و چاره نیست کمال است که گاهی قادر بر بهم زدن افکار انسانی و دوباره به روی کار آوردن عجز 

غفلت  توانست ها نمی اندازیم. در صورتی که انسان در عین سختی من و شما هر کدام به نحوی خود را به راه می 
آن چاشنی   .کرد های زندگی به مراتب بیشتر نمود می خود را با وصفی فکری کم و بیش سرگرم کند، سختی  یکرده 

هر چند که   .است زد بکلی ته نکشیدهی بهشتی به کار می حماقتی را که دوست شما برای شیرین ساختن این مائده 
را  باید این آمیختگی خوب و بد در بین باشد و طغیان و تلاش ما پشت بند آن  .هر چیز که هست بجاست  ،ناراحتم

اند. هر چند که شخص من در خصوص سود و زیان آن پیش از ما هم بعضی از متفکرین اینطور فکر کرده  .بگیرد 
ر برده  ه سر به دبا فلان فیلسوف متکلم طوسی که از حکمت مخلوق اللّ   .شودچندان چیزی کافی دستگیرم نمی 

خوب بلد  را ها خسران  ها وهمه سرگردانی در مقابل این اهاما ردیف کردن پستی بلندی ،شوم است ردیف نمی 
 .هستم

ی یک نامه شد از نوشتن دست  چون به اندازه  .هایی داشته باشمبعد از این هم شاید روزی در این خصوص حرف 
ام. در صورتی که من تابستان ها را کاشته دم با دست خودم آن هایی که خووقت آب دادن بوته رفتم به سر . دارمبر می 

 . گیرد. خدا حافظ شماوقت مرا می  دانم چرانمی  .ماند برای دیگران روم و می ییلاق می   به


